
 

 
  
  
  
  
  

 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم
 بسم اللَه الرحمن الرحیم

  
  ِ تِِ مَعَ قِلََّ تِِ فِِ شِدَّ تىِ یا اللَه فِِ جُراتِِ عَلََ مَسئَلَتکِ مَعَ اتیانِِ مَا تَکرَهُ جُودُک وَ کرَمُک، وَ عُدَّ  حُجَّ

دلیل من و علت عصیان من ای پروردگار در جرأتِ که دارم بر سوال خودم در  حَیائِى رَافَتُک وَ رَحَمتُک،
دهم، جُودُک وَ کرَمُک، بخشش تو و گذشت تو و بزرگواری توست، بین عین این که گناه تو را انجام مى

کرم و غفران تفاوت است، کرم از کرامت است که کرامت به معنای بزرگى و بزرگ منشی است، غفران 
 ی بخشش است که طبعا غفران از کریم متوقع است.به معنا

کنم، مسئله یعنی تقاضا، تقاضاهایی که دارم، درخواستهایی دلیل من برای سؤالی که از تو می 
هایی که دارم، احتیاجاتی که دارم، اینها همه در یک ردیف و در یک معناست، مصادیقش که دارم، طلب

دهم و عصیان تم در عین این که گناه تو را دارم انجام میمصادیق واحدی است، دلیل من در درخواس
آورم، این دلیل و علت من جود و کنم و آن چه که موجب کراهت تو است من دارم آن را به جا میمی

کرم تو است. خیلی عجیب است، خیلی عجیب است که در عین این که انسان بداند مخالف با رأی و 
رود درِ خانه او، ما اند، در عین حال باز میدکند و آن شخص هم میمینظر و فکر و مرام یک نفر عمل 

کنیم؟ اگر هم یک کار خلافی انجام بدهیم که کنیم؟ ما یک همچنین کاری مییک همچنین کاری می
کنیم به گوش او نرسد، کسی به او اطلاع ندهد، یا اگر به دانیم مخالف نظر شخص است سعی میمی

شود، دیگر رو وییم مبادا به او بگویی، چون اگر به او بگوید بعدا مشکل پیدا میگیک نفر گفتیم می
ندارد فردا برود پیش او، با چه رویی برود پیش او؟ تو که آمدی پشت سر این آقا غیبت کردی حالا 

روی داند و مطلع است، با چه رویی فردا میدانی هم که به گوش او رسیده و میشود؟ و میرویت می

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

کنی؟ ما این کار کنی و تقاضا میروی از او درخواست میکنی؟ با چه رویی فردا میم و علیک میسلا
کنیم، چرا؟ چون مخاطب امام سجاد با مخاطبین فرماید ما این کار را میکنیم، حضرت سجاد میار نمی

 کنم که چیست.ما تفاوت دارد، حالا تفاوتش را عرض می
ا پانزده سال پیش بود یک خانمی با من تماس تلفنی گرفت، گفت یک نفر تقریبا حدوده ده ی 

من فلان شخص را خواب دیدم، و در خواب دیدم که پشتش خمیده شده، و رو کرد به من و فرمود من 
از دست این دو نفر پشتم خمیده شده، خب بنده اطلاع داشتم که مقصودش چیست و منظورش چه 

اءاللَه دعا کنید که مسائل ختم به خیر بشود و از این مطالب و ای است و گفتم بسیار خب انشمسئله
بلافاصله بعد از سه یا چهار دقیقه دوباره آن خانم تلفن کرد و گفت آقا یک وقتی به گوش فلان شخص 

خواستم سر به سرش بگذارم و الا من اصلا نرسانید که من این خواب را دیدم، گفتم چرا نرسانم؟ می
 رفت کهیادم می
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چه خوابی دیده، برای ما اصلا چیز مهمی نبود، مسئله ای نبود، گفتم حالا یک خرده سر به سرش 
بگذاریم بد نیست، یک تفننی هم باشد گفتم چرا؟ اتفاقا خیلی خوب است من بگویم، تذکر بدهم، شما 

رد یک اید که رؤیاهایتان صادقه است! و صحیح است! و خب چه اشکال داهم که همه جا پخش کرده
خواهم، آقا راضی نیستم، راضی نیستم کند ... گفت نه آقا نمینفر از اشتباهش برگردد؟ خطایی که می

ترسی مگر مجبوری به من تلفن کنی؟ خب ....، خب زنکه تو که با این شدت و حدّت از فلان آقا می
در عرضه نداری، جُربُزه زنی؟ تو که این قتلفن میکنی که چی؟ یعنی بنده چکار کنم؟ برای چه تلفن می

نداری، تمام ترس و ملاحظات دنیوی سراپایت را گرفته، برای این که یک وقت این جایت این جور 
نشود و آنجایت آن جور نشود و دنیا و رفقایت به هم نخورند و مسائل از سر جایش تکان نخورد، خب 

به گوش ایشان برسانم و ایشان را از این دهانت را ببند، دهانت را ببند، گفتم نه من اتفاقا حتما باید 
اشتباه بیرون بیاورم، گفت نه آقا من راضی نیستم، واللَه به خدا راضی نیستم، گفتم شما راضی نباش این 

آورم که برای هدایت ایشان مفید است به گریه افتاد!! گفتم برو بابا من اصلا تو را آدم به حساب نمی
ة تو حساب کنم! بیچارة بدبخت! برو پی کارت، گوشی را گذاشتم حالا بخواهم روی خواب و برنام

 زمین.
کنید، یک خواب را جرأت نداریم برویم بگوییم، یک مسئله عادی که احساس التفات می 

شود، شاید این طور به ما بگویند، شاید آن شود، قضیه یک جوری میکنیم که مسئله یک جوری میمی
خواهد با افراد تعامل هم همین است، در این دنیا وقتی که انسان میجور به ما بگویند، خب واقعش 

داشته باشد، این تعامل حساب و کتابی دارد، آدم بیاید از یک نفر بدگویی کند، یک وقتی بدگویی 
بدگویی از روی تکلیف است باید بکند، باید در این موضع اقدام قاطع بکند، آن مسئله جدا است، یک 

گذاریم و هر دانیم و اسم تکلیف روی آن میدرصد همه را تکلیف می ٩٨ای ما که وقت نه مثل کاره
کند، پشت سر رفیق رود بدگویی میدهیم، پشت سر رفیقش آدم میغلطی هم دلمان بخواهد انجام می

کند در حالی که راه برای حسن ظن موجود کند، پشت سر رفیق با سوءظن برخورد میرود غیبت میمی
خواهد در برود ولی کار از کار گذشته، بینیم هی میرسد میز است و وقتی به گوش طرف میاست و با

بیند .... خب عزیزم چرا طبیعی است، این یک مسئله طبیعی است که انسان در ارتباطات خود وقتی می
کار را از اول یک عملی را شما انجام بدهید که بعد مجبور شوید که هی در بروید؟! چرا از اول این 

کنید؟ یعنی حسن و قبح قضایا در گرو فهمیدن او است؟!! خودش هیچ حسن و قبحی در دنیا می
رسد اشکال دارد؟! تهمت ندارد؟! ای وای، غیبت کردن هیچ اشکال ندارد فقط وقتی به گوشش دارد می
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اشکال زدیم! پس معلوم است که زدن به مردم هیچ اشکال ندارد؟! خب اگر اشکال داشت حرف نمی
 ندارد که
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گوییم! پس معلوم است اشکال زنیم! پس معلومه اشکال ندارد که داریم دروغ میداریم تهمت می
کنیم! معلوم است اشکال ندارد! اگر اشکال کنیم! بدگویی مؤمن را داریم میندارد که داریم غیبت می

ن طور است دیگر، در میان کردیم! فقط ترس ما از این است که بگوشش نرسد! همیداشت خب نمی
خودمان اینطور نیستیم؟ هستیم دیگر، یعنی ما این طور باید باشیم که خود نفس فعل و نفس گفتار و 
نفس کردار مطلبی ندارد، اشکالی ندارد، یک مسئله عادی است، فقط اشکال در رسیدن این مسئله به 

 گوش شخص است، نه، این غلط است، این صحیح نیست.
رسد احتمال هم ظاهرا از رسول خدا صلی اللَه علیه و آله سلم است به نظر می یک روایت 

آورند در پیشگاه دارد که از ائمه باشد حالا خود رفقا بروند ببینند، که در روز قیامت وقتی که مؤمن را می
خلاف  هایی که کرده وکند و به وضعیت خودش و کارهایی که انجام داده و مخالفتعدل الهی نگاه می

هایی کند به آن نعمتآن چه که مورد نظر محبوب است از او سر زده و عمرش را تباه کرده و نگاه می
هایی که در حق او کرده، موانعی را که از سر راه او برداشته، اینها را در روز که خدا به او داده، لطف

ی برای تو بیاید با فلان قضیه دهد که: در فلان موقع قرار بود یک مرضقیامت خدا یک خرده نشان می
ما از تو دفع کردیم، در فلان موقع قرار بود یک شخصی به تو صدمه بزند ما ذهن او را برگرداندیم، در 

کند یک به یک بعضی از آن علل مخفیه و تقدیر مختفی در فلان موقع در فلان موقع .... خدا شروع می
شود سرش کند، تا این قضیه روشن میآن را روشن مینظام خلقت را برای انسان همه را نه بعضی از 

ریزد: عجب این با من این کار را اندازد پایین، همین طور عرق شرم از سر و روی او میرا این بنده می
 افتد.کرده و من خبر نداشتم ...، برای ما هم اتفاق می

دانم ی همة ما، نمىای است براخواندم، حکایت بسیار آموزندهیک وقت من یک حکایتى مى 
دانم، الفَرَجُ بَعدَ در چه کتابی بود، ظاهرا از کتب حکایات عبرت آمیز تاریخ بوده، اسم کتاب را نمى

دَی کند، که یک شخصی بود در یکى از ظاهرا در آن کتاب بوده الان در ذهنم این طور خطور مى الشَّ
له مرد متمولی بود و خیلَ صاحب مکنت بود کرد و مرد بسیار متمولی بود، بشهرهای عراق زندگى مى

ها داشت و قطارهای امتعه و بضایع تجارت داشت و از این شهر به آن شهر و خیلَ بیا و برو داشت و چه
شود و ورشکست ریزد و اوضاع و احوال دگرگون مىخلاصه تا این که بنده خدا وضعیت او به هم مى

ریزد و دیگر کار به جایى رسیده بود شود بله به هم مىه مىشود خلاصه وضعیت او خیلَ به هم ریختمى
گذارد و لوازم البیت و اساس البیت را همه را که حتى منزل خودش را در هم معرض بیع و شراع مى
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فروشد یک شب که او با عیالش نشسته بوده و قرار بوده که فردا بیایند این منزل را بخرند و بیایند مى
 بینند در خانه راواقع طلبکارها بیایند و مسائل را حل و فصل کنند یک مرتبه مىمعامله کنند و در 
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بینند یک شخصی آمده روی سر خودش را پوشانده یک لجامى انداخته، یک پارچه زنند، و مىی
آید دم در ببیند کیست، زند، زن این شخص مىبیند در مىهای شب مىانداخته که شناخته نشود، نصفه

رود خواهد متعرض بشود، طلبهایش را طلب کند، مىکند که یکى طلبکارها است و آمده و مىىخیال م
بیند شخص ناشناسی است و سر و صورت خودش را هم پوشانده، دو تا کیسه به کند مىدر را باز مى

کنندة گوید من دستگیر گوید شما کى هستید؟ مىگوید این را شما مصرف کنید، مىدهد و مىاین زن مى
باشد، و ترجمة آن این بود که  افتادگان بزرگوار هستم، ظاهرا عبارت عربی آن باید جَابرُِ عَثَراتِ الکرَام

عرض کردم، کسانِ که لغزش پیدا کردند، از آن موقعیت اجتماعى زمین افتادند، من بیایم دست اینها را 
 بگیرم و زیر بال و پر اینها را بگیرم.

آید در منزل و این دو تا بدره زر و طلا را رود، همین، این زن میهد و میدخلاصه این را می 
گوید یک همچنین کسی آمد و این دو تا را داد و رفت، گفت خب گذارد در جلوی شوهر و میمی

اند" اسمش را نگفت؟ گفت فقط همین را گفت:" من دستگیر کنندة بزرگانی هستم که به زمین افتاده
کنند که ای، نه اثری از یک همچنین فردی دارند، نگاه میشوند از این که نه نشانهمی خیلی آنها متأثر

عجب این چقدر طلا، چقدر سکه زر، همین طور در این کیسه گذاشته و .... اینها فردا که طلبکارها 
زه یک کیسة خرند و ... تاروند با بقیه آن اثاث منزل میپردازند، و بعد میهایشان را میآیند، طلبمی

دهد! این شود و یک کیسه دیگر هنوز مانده بود، یعنی تمام بدهیها و سایر مخارج آنها را میآن تمام می
 چه جوری حساب کرده؟ حتما مطلع بوده از اوضاع اینها که تمام اینها را پرداخته.

، گذردشود، از این قضیه میرود مشغول تجارت میاین شخص هم با یک کیسة دیگر می 
گذرد تا این که از طرف خلیفه، حاکم آن شهر به خاطر خطایی که کرده بوده تغییر گذرد، میسالها می

گویند که بهترین فرد الان برای حکومت همین شخص تاجر و شوند و میکند، همه جمع میپیدا می
آیند و او میشخص معروف است و از طرف همان خلیفة ظاهرا در زمان هشام بن عبدالملک بوده اینها 

کند به حکومت و خب طبعا از جمله آید و شروع میکنند برای حکومت و او هم میرا انتخاب می
کند، که مالیاتشان را بپردازند، دفتر و دستکشان را بیاورند همان حاکم قبلی افرادی را که رتق و فتق می

هم بر او خب شدت به خرج  کند و یک مقدارخواهد و حساب و کتابش رسیدگی میبوده، او را می
دانم این پول چه شده، شاید این پول را به تواند جواب بدهد: نمیدهد، تا این که حاکم سابق نمیمی

گوید یا باید این پول را این دادیم، یا به آن دادیم ...، نه باید بدانی باید بگویی کجاست، و خلاصه می
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اندازد در زندان، و طبعاً بر او تواند بپردازد او را میچون نمیاندازیم و این بدهی، یا تو را در زندان می
گوید که گذرد هی هم مرتب میگیرد و غل و زنجیر و ... از این قضیه دو یا سه هفته میهم سخت می

 خلاصه
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شود و خلیفه از من |طلایی پنهان کردی، جایی چیزی ذخیره کردی، بیا نشان بده، این که نمی
خواهد که حاکم قبلی چقدر مالیات گرفته، طلا و اینها را کجا گذاشته ...، یک برنامه می خواهد،می

بیند در دارالحکومه را دارند های شب گذشته بود یکی دو ساعت از نیمه گذشته بود میشب که از نیمه
م کار دارم، گوید من با حاکبیند یک زنی آمده و میکند میرود دم در نگاه میزنند، آن خادم میمی
دانم بیدار است و شما برو به حاکم بگو که یک زنی گوید نه، من میگویند حاکم الان خوابیده، میمی

فهمد این زن چه آید و نمیگوید تلافی" جَابِرُ عَثَرَاتِ الکرَام" این نبود که تو کردی، خادم میآمده و می
شود که وز چراغش روشن است و معلوم میبیند بله اتاق حاکم هنرود اندرونی میگوید، میمی

زند گوید یک زنی آلان آمده دم در و یک همچنین حرفی را میآید به او میزند حاکم مینخوابیده در می
زند در گوید تلافی و مکافات جابر عثرات الکرام این نبود که شما انجام دادی! این یک مرتبه میمی

ص این حاکم قبلی بوده، این حاکم سابق آن کسی است که آن فهمد آن شخسرش ای وای ... تازه می
شب آمده بود و این دو بدرة زر را چند سال پیش را داد و رویش را هم بسته بود، آن شخص همین 
است که الان او این را در زندان انداخته و غل و زنجیر به او بسته، سه هفته است که در زندان است و 

کند رود در زندان غل را باز میشود و میه وای چه شد، خودش بلند میزند بر سرش ک... این می
گوید نه، قضیه گوید غل را ببند به من که من سزاوار این غل و زنجیر هستم، هر چه حاکم سابق میمی

گوید توکاری نداشته گویی میزند به آن راه که این حرفها چیست تو چه میچیست؟ خودش را می
گوید چه کسی این حرف را به تو زد؟ کی این گوید تو جابر عثرات الکرام نبودی؟ مییباش، بالاخره م

گوید زنت آمده، او ناراحت گوید، میکند میرا به تو گفت؟ نه، این حرفها نبوده ...، اصلا انکار می
آمده و  شود که این سرّی که در آن موقع، چند سال پیش، این سرّ بین او بین عیالش بوده، این زنمی

 شود.این سرّ را فاش کرده، از این نظر ناراحت می
شوند؟ که سالک هم شوند؟ واقعا چه افرادی در این دنیا پیدا مىببینید چه افرادی پیدا مى 

فرمودند: بعضیها راه نرفته نیستند، در این حرفها هم نیستند، به فرمایش مرحوم حداد رضوان اللَه که مى
راه نرفته سالک هستند، اینها از جمله اینها هستند، از جملة این گونه افراد هستند، و بعد  سالک هستند،

شود که ایشان آن شب به زنش گفته بوده که راضی نیستم که تو این سّر را فاش کنى، ولی حالا معلوم مى
ان چند سال چه بوده که خدا خواسته از دهانش در بیاید و بگوید، حاکم )شخص تاجر( سابقا در هم

رفته در شام این قضیه را به هشام بن عبدالمک گفته بود که بله من وضعیتم پیش در یک سفری که مى
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شود، این طور بود و آن طور بود و یک شخص آمد در منزل و این طور کرد و .... هشام خیلَ ناراحت مى
 دانستى کیست، آدرسش کجاست ...گوید ای کاش مىمى

گوید گوید نه، میگوید بلند شو با هم برویم شام، میشود به همین حاکم میفردا صبح که می 
 باید با
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کند به هشام روند به شام، تاجر رو میکنند و میهم برویم، فایده ندارد، ... با هم حرکت می
گوید که آن کسی که آن شب آمده بود این است، همین حاکم سرکار است که جنابعالی او را عزل می
دید و به بنده دستور دادید که بر او شدید و سخت بگیرم و او را در غل و زنجیر قرار بدهم تا این که کر

شود و شود، شرمنده میحساب و کتاب و دفتر و اینها را بیاید بپردازد، دیگر خیلی هشام منفعل می
خواهند او را به میخواهند حکومت کنند، اگر نکند آن دو را به این که هر کدام میخلاصه مخیر می

گوید همین شخص است و من هم به کارهای عادی کند و میجای دیگر بگذارد، آن حاکم قبول نمی
 دهدکند و او را حاکم برای شهر دیگر قرار میپردازم، هشام قبول نمیپردازم، ولی به حکومت نمیمی

شگاه پروردگار یک مرتبه خب ببینید چقدر این قضیه مهم است که انسان در روز قیامت در پی 
هایی داشته، چه مسائلی داشته، چه کرده، چه لطفنگاه کند و ببیند عجب، خدا نسبت به او چه می

آورده، و چه موانعی را از سر راه کرده، و چه مصالحی را برای او به وجود میراههایی را برای او باز می
وجب قطع حیات او بشود و زندگانی او را تباه کند. توانست مداشته، که هر کدام این موانع میاو برمی

یا این که زندگانی را تباه نکند ولی از نظر مسائل عادی و ظاهری چنان بر او سخت بشود که از مردن 
کرده و اصلا توجه به این مطالب نداشته، سرش هم بدتر برای انسان بشود و در عین حال این گناه می

های مرا دیدی و از خجالت ها و لطفای بندة من تو که الان این محبت رسدکند خطاب میرا بلند می
توانی سرت را بلند کنی چرا در دنیا در هنگام انجام عمل این فکر را نکردی؟ چرا آنجا این فکر را نمی

گوید خدایا من همین عبارت امام سجاد نگاهی به کرم نکردی؟ البته روایت هست که بعدا به خدا می
رسد که از تقصیر تو گذشتیم، گذشتیم، تا حالا کرَم م که مرا به این مسئله واداشت و خطاب میتو داشت

 ما را هم ببینی! جود و کرم ما را حالا خودت بالعیان مشاهده کنی! که ما در چه موقعیتی قرار داریم.
ردن حرام است، فرمودند که اولا غیبت کبله، ما در این دنیا این طور هستیم، لذا مرحوم آقا می 

حرام است غیبت بکنید ولی اگر یک وقتی این قضیه سر زد و این عمل حرام را انسان انجام داد، از روی 
غفلت و از روی جهالت و ندانم کاری، دیگر بلند نشود برود سراغ آن شخص بگوید آقا ما غیبت شما 

فرد دیگری را نگوید یک حسن  طلبیم! نه، نرود، چون تا وقتی که انسان بدیرا کردیم! حلالیت می
ظنی از شخص در دل آن فرد دیگر موجود است، چون اطلاع ندارد، وقتی که اطلاع ندارد با عدم اطلاع 

خندد، چون خبر گوید، میکند، میکند، سلام و علیک میبر این مسئلة قبیح و زشت با او برخورد می
گیرد، آید روی این دل را میرده، زنگاری میندارد که غیبتش را کرده، ولی وقتی که فهمید غیبت ک

دهد، دیگر کند و تغییر میاندازد، حالت او را نسبت به آن فرد عوض میآید روی او را میای میپرده
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رود به اینکه این غیبت من را کرده، پریروز فلان افتد ذهنش میکند تا چشمش میوقتی به او سلام می
 سخن نامناسب و
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فهمد که دربارة من گفته، لذا انسان در ارتباط با افراد حتی از نظر عادی هم می غیر صحیح را
شود که نکند این آقا فهمیده!، شود، متوجه میافتد چه حالتی پیدا میدفعه وقتی که چشمشان مییک

، نکند که فلان قضیه را خبر پیدا کرده!، اطلاع پیدا کرده!، یعنی خود آن وضعیت، خود آن حالت شخص
 بیانگر بعضی از مسائل باطن و مسائل مختفی هست.

ماند؟ چند ماند یا نمیحالا آن هم بر فرض بیاید و ذهن خودش را پاک کند ولی بالاخره می 
نفر هستند الان در میان ما، همین جمعیتی که این جا نشسته که وقتی احساس کنند که رفیقشان دیروز 

ر، هیچ مسئله نداشته باشند؟ چند نفر؟ دستشان را بلند کنند ببینم! غیبتشان را کرده الان انگار نه انگا
نیست، این طور نیست، برای همین گفتند که این را انجام بدهید، این را انجام بدهید، این را انجام 
ندهید، برای همین آمدند دستورالعمل قرار دادند، آقا وقتی غیبت کسی را کردی نرو به او بگویی 

شود، وقتی دیدی به گوشش رسید آن گاه برو و گویی کار خراب میمین که به او میحلالیت ...، ه
حلالیت بطلب، ممکن است یکی غیبتی کرده و آن شخص مخاطب هم شخص عاقلی بوده، دیوانه که 

زند، خب بابا این غلط شود تا آدم یک حرفی را مینیست، معمولا در این گونه موارد دیوانه زیاد پیدا می
ردم، تو هم باید صاف بروی بگذاری کف دست او و دو تا هم اضافه کنی؟ هان؟ این دستور ما را ک

است؟ یا این که نه، وقتی یک مطلبی را شخصی به شخص دیگر گفت، او باید بسنجد رساندن این 
 مطلب به او به صلاح او است یا به ضرر او است، خب نگوید، بگوید این اشتباه را کرده، افرادی پیدا

گویند این را پیش من گفتی ولی دیگر جایی نگو، جایی نگو، یک وقت مطرح نکن، جایی شوند میمی
گذارم دم گویم اصلا اقا بنده نشنیدم، دستم را میآید پیش من میحرف نزن، بعضی اوقات شخص می

نخواهی گویم اصلا بنده نشنیدم، یعنی چه؟ یعنی اصلا این را تو نگفتی و جای دیگر هم گوشم می
گفت، یا این که خب آقا بعدش را هم بگو ببینم!! بعدش هم خب چه شد؟!! آن چی شد؟!! آن چی 
شد؟!! بعد هم بلند شوم یک خرده با آب و تاب و پیاز داغ و روغنش را زیاد کنیم و بعد هم یک سر و 

ند آن از صورت خوبی به آن بدهیم و برویم به شخص بگوییم، ای وای!! این از این طرف شروع ک
طرف شروع کند، این از این طرف، آن از آن طرف، بارها و بارها و بارها شده بود که بزرگان ما را از 

فرمودند الحذر الحذر الحذر از اطرافیانتان، الحذر از ورود در این گونه مسائل برحذر داشته بودند و می
، احتیاط کنید، هر چیزی را نپذیرید، گذرد، مواظب باشید، تأمل کنیدآن چه که بین اطرافیان شما می

گوشتان را به هر سخنی ندهید، برای چیست؟ برای همین برای همین مسائل، برای همین گرفتاریها، 
برای همین است دیگر، برای این که به این جا نرسیم که بعد از پنجاه سال، شصت سال به اندازه بچه 
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شیم، در کجا حسن ظن داشته باشیم، بخاطر هیمن حرفها فهمیم که در کجا سوء ظن داشته باده ساله نمی
 است دیگر، همین مسائل، آنهایی که

دانستند که شیطان در کمین دانستند، اطلاع داشتند، میگفتند این چنین کنید یک چیزی میمی 
 دانند که همیشه مراقب است.است، می

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
17 

بینید یک دقیقه کند و میصحبت میآید و ده دقیقه لذا وقتی که مثلا فرض کنید یک نفر می 
آن بد نیستف آن یک دقیقه را برویم راجع به فلان شخص بگوییم و نُه دقیقه را نگوییم، برای چه برویم 
نه دقیقه را بگوییم! نه دقیقه را انگار اصلا باد هوا بوده، بادی بوده آمده و رفته، آن یک دقیقه، آن یک 

گردد؟ و چقدر این سوء تفاهمات ررا انجام بدهیم چقدر اوضاع برمیدقیقه مفیدی بوده، اگر ما این کا
 کند؟شود؟ چقدر این جریانات تغییر پیدا میتبدیل به حسن تفاهم می

یک وقت من در خدمت مرحوم آقا در بیمارستان بودم در همان کسالت کیسة صفرای ایشان  
تا این که بیماری ایشان کاملا محرز شد و  که در بیمارستان مشهد به مدت یکی دو هفته ابتدائاً بودند

دوباره به بیمارستان مراجعه کردند و تحت عمل قرار گرفتند، یک روز یکی از این پزشکانی که 
متخصص بود و الان به رحمت خدا رفته، خدا بیامرزد او را، دکتر منوچهر محمدزاده لاری، خدا 

قا بود، ولی در دورة دوم که کار ایشان به عمل رحمتش کند، ایشان در همان دورة اول پزشک مرحوم آ
کشید توسط رفیق شفیق و سرور بزرگوارمان آقای دکتر محمد توسلی این مسئله انجام شد، قبل از این 
که کار به عمل برسد مرحوم دکتر لاری متصدی مسائل ایشان بود، متصدی مسائل پزشکی ایشان بود، 

ای را نقل کرد که در فلان قضیه قرار بود من از کرد یک قضیهیک روز ایشان آمد در بین صحبتهایی می
ای پیش آمد، امر غیرعادی و خارق العاده پیش آمد و خداوند من را برگرداند و این دنیا بروم و معجزه

ای از مریضها شفا من دیدم که این که خدا من را برگردانده به خاطر این است که توسط من باید عده
ای از بیماریها بهبود پیدا کند، خلاصه باید این مسیر طبابت و رسیدن به امور مرضی و به هپیدا کنند، عد

 بیماران لابد مصلحتی در آن بوده که باید من دوباره برگردم و ادامه بدهم.
ایشان لبخندی زدند و تأیید کردند و قضیه گذشت، ایشان که رفتند بیرون مرحوم آقا رو  

لانی این داستان آقای دکتر لاری را که شما الان شنیدید این جا شما نظرت نسبت کردند به من و گفتند ف
به این مطلبی که ایشان گفتند چیست؟ بعد خودشان قبل از این که منتظر بمانند فرمودند: یک وقت 

 بایستی باشم و بهکند، این طور که بله، من حتما میآید و این مسئله را این طور برداشت میانسان می
توسط من فرض کنید که این مسائل نتیجه بخش خواهد بود، و به دست من این بیماران معالجه خواهند 
شد، و به توسط من این مسا ئل .... خب این غلط است، صحیح نیست، این قسم تصور، تصور 

ود کند بر این که آن رفتنی بود و مرگ او حتمی بصحیحی نیست، زیرا وقتی که انسان خود اعتراف می
و به واسطة کرامت و لطف و عنایت پروردگار، حیات دوباره برگشته، پس بنابراین خود ما داریم اعتراف 

 کنیم که این وضعیت ما بهمی
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توانیم این امور را به خود نسبت بدهیم و خود را مستقل واسطة لطف او است، دیگر ما نمی
دهند، ند چطور بزرگان راه را به آدم نشان میبپنداریم، خب این غلط است، قسم دوم این است که ببی

که آدم بفهمد چطور با مردم حرف بزند، آدم بفهمد و در هر جا نسبت به برادر مؤمن سوءظن پیدا نکند، 
حسن ظن پیدا کند، مگر این که یقین پیدا کند که مطلب چیز دیگری است، آن دیگر جای خود دارد. 

ید پیدا کند، ایشان فرمودند مسئله مطلب دوم کلام ایشان ممکن تواند حسن ظن باولی تا جایی که می
است بر این قسمت توجیه بشود که خداوند خواسته است مرا علتی از علل و سببی از اسباب و یک 

ها، هزار تا واسطه الان در این دنیا هستند و اینها همه وسائط پروردگار هستند واسطه از همه این واسطه
سلة علل تقدیریه حق برای بهبود و مداوا هستند، خب در آن طریق هم پزشک قرار و اینها خب در سل

دارد، در آن طریق دارو هم قرار دارد، خب فرض کنید که ده میلیون پزشک وجود داشته باشند، ولی 
تواند تواند شفا این طوری بدهد، فوت که نمیدارو وجود نداشته باشد خب چه فایده؟ پزشک که نمی

نویسد، آن فوت کردن کار حضرت عیسی نویسد نهایت قضیه این است که نسخه میسخه میبکند، ن
نویسد، تازه آن هم اگر اشتباه نکند! منظورش شاید این است، کار پزشک نیست، پزشک فقط نسخه می

بود که خداوند مرا یکی از وسائط قرار داده که به واسطه این وساطت نفع ما به یک عده برسد و این 
ها خلاصی پیدا کنند، بعد رو کردند به من گفتند ای از این بیماریستمرار حیات موجب بشود که عدها

خرده فکر کردم گفتم در صورت به نظر شما ایشان کدام یک از این دو وجه را قصد کرده بود؟ من یک
ن مردم و با حسن ظن خب وجه دوم، گفتند احسنت، این را باید همیشه شما ملاک در ارتباط با سخنا

نمایانند، که وقتی شما یک مطلبی آیند و ریزه کاری را به انسان میافراد قرار بدهید، ببینید این طور می
تواند به یکی از آن دو صورت باشد شما چرا به آن را از یک فردی شنیدید و این دو وجه دارد و می

 ، دردسر ندارد.شودکنید؟ خب به این صورت حمل کن، مشکل حل میصورت حمل می
یک نفر به من در خصوص کسی که از افرادی است که خب با ما مقابله و مخالفت دارند  

خرده فکر کردم گفتم شاید منظور این بوده، گفت فلانی راجع به شما یک همچین حرفی زده من یک
با من است، گفت نه آقا، گفتم نه نداره شما که در شکم او نبودی، بله شخص مخالف من است، معاند 

کنم خب هیچی دشمن من است، همه اینها به جای خود محفوظ، ولی من از کلام او این برداشت را می
ای پیش آمد، نه آسمانی به زمین آمد و نه طوری شد، تمام شد و ما رفتیم گرفتیم خوابیدیم، نه مسئله

دهد، این اصلا ت و نشان میاین طور بهتر است یا این که بگویم نه، نه، قیافه این اصلا تابلو اس
گوید که این منظورش چیست، من کجا بیایم این را حمل به صحت کنم! تازه تو اش میپیشانی
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گویی من خبر دارم که چه خبر است نفهمیدی، تو تازه نرسیدی به نیت او، تازه اضافه بر آن چه که می
 و فلان .... حالا بیا و درستش
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کن، بزن بار بکن! این را بگو، حالا برو آن جا نقل کن، حالا برو آن جا  کن، خر بیار و باقالی بار
بگو، آشوب به پا کن، یا اللَه! بیا بابا حمل به صحت کن و برو سرت را بگذار روی بالش بخواب، 

دانم از این چیزهایی که در کتب ات برود بالا! بعد خواب هفت آسمون وشاه پریان و نمیخُروپُف
 تان هست برو بین ....!حکایات و داس

توانی دنیای خودت را این جور بگذرانی چرا به دست خودت تبدیل به جهنم بابا تو که می 
دانم شقاق و نفاق و امثال ذلک کنی؟ چرا؟ چرا تبدیل به جهنم؟ چرا تبدیل به مرض و دعوا و نمیمی

گیری نه قرص اعصاب باشد؟ یک حمل به صحت بکن برو پی کارت، برو بخواب، دیگر نه سردرد می
آمدند و راه حیات طیبه، بینیم مرحوم آقا رضوان اللَه این جوری میکنیم میزم داری، آن وقت نگاه میلا

دادند در عین حال که اگر یک شخص دیگری بود حیات طیبه، راه حیات طیبه را این جور نشان می
ی ایشان به خودش زند ولگفت: این آقا )دکتر( ازش بعید است! اینگونه نیت فقط از موحدین سر میمی

 آید که ....برداشته قضیه را و بهش نمی
گویند آقا نزدیکی بی حالا شاید هم به حسب ظاهر عرفی این شق اول نزدیکتر بود، ولی می 

نزدیکی، نزدیکی را بگذار کنار، بیا آن هدف خود و وجهة خود را به آن سمت و به آن سو متمرکز کن، 
نسان در این دنیا از آن حیات طیبه برخورد بشود، مسئله مهمتر آن شود اعلاوه بر این که موجب می

شود، از این نکته ما غفلت کردیم آن مطلب اول به جای تغییر و تحولی است که این جا دارد پیدا می
خودش محفوظ که انسان در ارتباط با حمل به صحت در مورد موارد مختلفی الوجوه انسان باید آن 

جه حمل به صحت را باید اختیار کند، آن به جای خود، خب زندگی او بهتر وجه احسن را و آن و
شود، سوءظن نسبت به او کمتر شود، حرف و نقل پشت سر او کمتر میشود، دردسر او کمتر میمی
شود، اینها به جای خودش محفوظ ولی مسئله مهمتری که شود و ارتباطش با افراد بهتر و بیشتر میمی

بریم، کاری به حیات ای است که خودمان میکنیم فایدهکنیم و نسبت به او توجه نمیمیما از او غفلت 
گوییم و زندگی و اینها نداریم، حالا گیرم بر این که فرض کنید که یک هفته بیشتر ما زنده نیستیم، می

توجه آن خواهیم چکار؟!، حالا حیات ما به درد سر بگذرد یا به خوشی! ولی میک هفته زندگی را می
کنیم؟ اگر الان شما آمدید و به واسطة این حمل به صحت، طرفِ بعد از یک هفته هستیم، آن را چه می

شود دیگر، تا کند عوض مینفس خودت را تصحیح کردی، چون وقتی که نفس حمل بر صحت می
کند، یعنی همین که شود حمل بر صحت میکند، چون عوض میعوض نشود که حمل بر صحت نمی

های خواهد بیاید آدم را بزند به آن طرفرود، هی شیطان میرود، کلنجار میانسان با خودش ور می
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آورد در ذهن که کند، الذی اذا مسّهم طائف من الشیطان تذکروا را میدیگر، آدم هی شیطان را دفع می
 وقتی در یک همچنین
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چرخاند آدم را به همان طرفی ر زدن، میکند به دوآید شروع میشود، شیطان میمسائلی پیدا می
شود، در یک همچنین خواهد، به همان طرفی که رضای شیطان در آن طرف انجام میکه خودش می

جایی انسان یک تودهنی به شیطان بزند و خود را بکشاند به این طرف و بگوید فایده ندارد هی نیا این 
کنم و اصلا بنا این کلام او را حمل بر صحت میطرف دور ما بچرخی و قربان و صدقه ما بروی، من 

رویم با خودمان، یعنی داریم خودمان را عوض گذارم که او واقعا این را گفته، این که ما کلنجار میمی
شود، وقتی که شما دیدید دیگر نفس گردد، هی دارد عوض میکنیم، یعنی این نفس هی دارد برمیمی

آن شخص حمل به صحت کردید و کارتان درست شد و وقتی که  شما آرام شد، دیگر نسبت به کار
بینید عوض شدید، به خودتان فکر کنید با یک ساعت پیش دیگر نسبت به این مسئله هیچی نداشتید می

خورد، این فرق به درد دو روز دیگر گذشتن از فرق کردید، این فرق به درد بعد از یک هفتة مرگ می
دنیا برود یا نرود بالاخره این عوض شده دیگر، و الا حالا گیرم بر این که  خورد، چه انسان ازدنیا می

فرض کنید که انسان به آن سمت هم حمل کند دنیایش فرق کند، خدا این را چکار کند؟ این جا که 
تواند تغییر بدهد، خدا هم در اینجا برای خراب است، این خرابی را چکار کند؟ این خرابی را که نمی

 آورد.آورد، خدا برای انسان پیش مییش میانسان پ
دانم در مجلس چند شب قبل که در مشهد مشرف بودم عرض کردم یا من این مسئله را نمی 

این که در مجلسی خصوصی بوده، اگر نظر رفقا باشد در این یک سال اخیری که ما با رفقا ارتباط داشتیم 
بهای ماه مبارک رمضان سال قبل، من قضیه رسد در شدر مجالس عنوان و همین طور به نظر می

السّلام را گفته بودم، البته ائمه مسائل زیاد دارند قضایا در این زمینه زیاد است یکی از امیرالمؤمنین علیه
آنها قضیة امیرالمؤمین با عمروعاص است که انشاءاللَه بعداً بنده در یکی از همین کتبی که در دست 

 یح بیشتر و یک مقدار عمیقتر نسبت به این مسئله بپردازم.تالیف دارم نظر دارم توض
السّلام با این عملی که انجام داد در مقابله اگر یادتان باشد عرض کردم که امیرالمؤمنین علیه 

با مکر و نیرنگ عمروعاص برای فرار از مرگ به واسطة شمشیر امیرالمؤمنین، حضرت چه کردند؟ 
اندند و از قتل او صرف نظر کردند و او هم فرار کرد و رفت و از حضرت یک مرتبه سرشان را برگرد

ترین توجیهی این مهلکه به حسب ظاهر جان سالم به در برد و خیال کرد که حالا کاری انجام داده، پایین
ترینش این بود که که ما برای این مسئله کردیم، البته مطالب دیگری هم بود اگر نظر رفقا باشد آن پایین

خواهد بفرماید من در موارد حقه و در حوادث و پدیده هایی که حق با من است، در المؤمنین میامیر
کنم، حتی در موارد حق، مورد مورد آن پدیده حتی از ضعف آن حریف با وجود قوت خود استفاده نمی
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اویه حق است، امیرالمؤمنین حق است، لشگر او لشگر حق است، قتال او قتال حق است، همه لشگر مع
 لشگر باطل
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است، نیرنگهای او همه باطل است، ترفندهای او همه باطل، کلکها همه باطل است، عمروعاص 
فرماید کرامت حق و عزت حق و مناعت حق و بر باطل است، همه بر باطل، ولی امیرالمؤمنین می

حق بیاید از ضعف بزرگواری حق و رأفت حق و عُلُوّ حق بالاتر از این است که انسان در خود مورد 
حریف استفاده کند و چون قوتی از او است، از آن قوت بر آن حریف بتازد، حق بالاتر از این است 

 دادی یا نه؟کردی؟ آیا این کار را انجام میکرامت او بالاتر از این است، اگر این قوت را نداشتی چه می
کردیم که ایشان الان ما در زمان حیات مرحوم آقا از این موارد زیاد دیدیم و تعجب می 

دهد؟ کند؟ این که الان قدرت در دست او است چرا انجام نمیتواند این کار را انجام بدهد چرا نمیمی
کنم، تا توانستم یک محملی برای این قضایا پیدا برای من جای تعجب بود و خلاصه من آن زمان نمی

این که بعداً که با این مطالب مواجه شدیم، تا حدودی برای ما رفع ابهام شد که مسئله از چه قراراست. 
السّلام و بین سایر تا این که به یک مسائلی رسیدم که چه عرض کنم، بله، فرق بین امام معصوم علیه

 افراد در این مسائل است، در این مطالب است.
بود مدتی پیش و از طرف بعضی از افراد یک فشارهایی بر دوستان قرار یک مطلبی پیش آمده  

علیه کارهای ناشایستی اللَهگرفته بود، راجع به همین مطالب، همین مسائل پخش آثار مرحوم آقا رضوان
انجام شده بود و خب ذهن بعضی از دوستان مکدر شده بود با من تماس گرفتند که آقا راجع به این 

دهیم به روال عادی خودش، شد، شد، نشد، نشد، گفتند م؟ گفتم هیچی کاری انجام نمیقضیه چه کنی
گوید این اید؟ اگر برای خدا کشیدید خدا میآخر این همه زحمت ... گفتم زحمت را برای کی کشیده

م جا بایستی .... زحمتی که امیرالمؤمنین کشید در جنگ صفین بالاتر بود یا زحمتی که ما کشیدیم؟ کدا
ماه از جنگ صفین گذشت، زمستان را چشیدند، تابستان گرم و سوزان را چشیدند،  ١٨بالاتر بود؟ هان، 

گویند: باران را چشیدند، سرما را چشیدند، جنگ، خونریزی، کشتار از طرفین، یک مرتبه سر بزنگاه می
، هجده ماه خون توقف، توقف یعنی تمام شد، برگردید، برگردید، هجده ماه جنگ، هجده ماه مرارت

فرمودند وقتی دل، از دست دادن عزیزترین یاران، عمار یاسر مگر کم بود؟ مرحوم آقا رضوان اللَه می
عمار روی زمین افتاد، امیرالمؤمنین حالتی در خود احساس کرد، یک چیز عجیبی، من نشنیده بودم، 

راجع به عمار داریم که رسول خدا ندیده بودم در جایی، این عمار چه بوده؟ چه موقعیتی داشته؟ اصلا 
فرمودند پردة بین دو چشم من است، العمار مع الحق در عبارتی داریم عمار با حق است، هر جا حق می

است عمار آن جا است، مسائلی راجع به او داریم، قضایا و روایاتی و محاسنی که راجع به عمار از اهل 
، بیش از نود سال هم از سنش گذشته، پیرمرد بود، بیت و رسول خدا داریم کم نیست، حدود صد سال
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 فرمودند وقتی که عمار شهید شد امیرالمؤمنین به اصطلاح یک حالتی احساس کردند، یکایشان می
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السّلام که وقتی آمدند بر سر بدن برادر خود حضرت مطلبی داریم راجع به سیدالشهداء علیه
زند، حضرت فرمود الان انکسر ظهری، امام دارد این حرف را میابالفضل العباس سلام اللَه علیهما که 

که تمام تقدیرات عالم وجود به اشارة او است، به اشارة او زند، امامیامام معصوم دارد این حرف را می
گوید الان انکسر ظهری و قلت دهد، او میکند، عزرائیل به اشاره او دارد انجام میجبرائیل عمل می

فرمودند که حالت امیرالمؤمنین با عمار مثل آن بود، اینها از دست رفتند، ، ایشان میحیلتی، درست
اویس قرن که اصلا آن دیگر یک باب دیگری دارد یک باب دیگری دارد، اویس اصلا چیز عجیبی بوده 

این طور  خودمان، ماو به اعتقاد من توحید اویس قویتر از عمار بوده، اعقتاد ما، حالا ما آدم روی نفهمی
م جناب عمار و هم اویس در رقّه است، داند و الان قبور اینها، هدهیم، خدا خودش بهتر میتشخیص می

رقّه در دویست کیلومتری حَلَب است و در آن جا گنبد و بارگاه معظم و مجلل توسط حکومت ایران 
خیلی وسیع و برای هر  ساخته شده، از سالها پیش ساختند و بسیار مجلل، خیلی بزرگ و خیلی تمیز و

دو، ضریح گذاشتند و خلاصه جایگاه خیلی نورانی است، بسیار نورانی است، بسیار نورانی، ولی هر 
کدام از اینها حال خودش را دارد، آن مقام عمار حال خودش را دارد، اویس حال خودش را دارد، آن 

ه هر کسی که در آن مزارات طرف هم مقام یکی دیگر از اصحاب هم هست و خداوند توفیق بدهد ب
رود کند این جایگاه این دو و مخصوصا اصلا یادآوری جریان صفین، وقتی که انسان میتشرف پیدا می

رود به آن مسائل هجده ماه، در رود به آن جنگها، میسال قبل، می ١٤٠٠رود به به آن جا ناخودآگاه می
رفته، هجده ماه اینجا معرکه بوده، اصحاب نین راه میرویم، امیرالمؤماین جا که ما الان داریم راه می

ها دو یا سه تا قبرشان این جا هست، ولی خب مجموعا تمام بودند، شهدا هم اینجا افتادند، حالا این
این جا قبور همین اصحاب امیرالمؤمنین و اینها بوده دیگر، درست، ولی وقتی که امر از ناحیة پروردگار 

عنی تمام شد، مأموریت تا این جا بود، تا اینجا آمدیم و بعد دیگر تمام، وقتی که این آید دیگر تمام، یمی
مطالب را من شنیدم یک خطوری یک مرتبه به نظر من کرد با خودم فکر کردم کار من، کار رفقای من، 
کار دوستان من الان حق است یا حق نیست؟ با خودم کلنجار رفتم دیدم کار حق است، درست است 

گدار به آب نزدم، اول مرور کردم در ذهن خودم آن مواردی که ممکن است ایراد د این طور باشد، بیبای
به آن وارد شود، آن مواردی که ممکن است محل نقصان و ضعف باشد، بررسی کردم دیدم نه، ندارد، 

ید که من ای نیست، در آن موقعیت خود را تثبیت کردم، بعد آن خطور این بود که یک فرض کنمسئله
باب مثال یک برنامه انجام بدهم و یک ضرب العجلی هم قرار بدهم و بگویم طبق این ضرب العجل، 
یک ساعت فقط، یا نیم ساعت، انجام شد، شد، نشد فلان مطلب اجرا خواهد شد، فلان قضیه فلان 
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 مسئله اجرا بشود، گفتم
کار را انجام بدهم صد درصد مسئله  توانم یا نه، دیدیم بله، کارساز است، اگر بخواهم اینمی 

 کارساز
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است، حتی نود و نه درصد هم نیست، صد در صد کارساز است، از آن مواردی است که هیچ 
کردم ردخور ندارد و منتج نتیجه است، گفتم این را انجام بدهم همین که داشتم راجع به آن فکر می

اندازد، تو که این مدت دو سال م ببینید، خدا میدفعه جریان امیرالمؤمنین و عمروعاص آمد در ذهنیک
کنی تمام نتیجه دهی و از جهات مختلف این مسئله را داری بررسی میداری روی این قضیه مانور می

توانم بگویم تمام، البته بعضی از آن، حداقل چه و تمام غایت و مقصد آن چه که به آن رسیدی البته نمی
ای حق حتی انسان این ضعف حریف را نباید در اینجا مستمسک قرار بدهد بود؟ این بود که در راه اجر

کنند و نباید از این استفاده کند چون راه حق است، مسیر، مسیر حق است، واقعا این قضایایی که نقل می
ها، این پهلوانهای سابق، پوریای ولی و امثال ذلک، نقل منشها، نشنیدید، لوطیراجع به این لوطی منش

 کنند خب اینها همین است دیگر، سرچشمة اینها همین است.می
گیرها از همین مسلمانها وقتی که احساس من شنیدم بعضی از این همین پهلوانها و کشتی 

کند، کردند در مصاف با حریف، حریف از فلان نقطه ضعف دارد مثلا فرض کنید که دستش درد میمی
کردند که از آن نقطه ضعف وارد شوند این را نامردی کند، یا گردنش، کاری نمیپایش درد می

کردند، که حالا که دارد با این دانستند، این را خلاف مروت تلقی میگری میدانستند، این را نالوطیمی
کند از همان جا وارد بشود و از همان گیرد حالا که با این الان فرض کنید که پایش درد میکشتی می

شد، از قسمت دیگر، این ه زمین بزند، نه، بلکه از قسمت دیگری وارد مینقطه ضعف، حریف را ب
گویی جد ما این طور زنی داری میدفعه آمد به ذهن من: شما خودت داری این حرفها را میمسئله یک

بود، امام ما این طور بود، تمام جریان صفین را همه را بر باد داد! برای یک عملی که اگر ما بودیم آن 
دین آن هم دادیم، خب یک آدم لامذهب بیدادیم، صد در صد انجام میرا صد در صد انجام میعمل 

تازه برای فرار از مرگ آمده این جوری کرده، تازه بدتر! چند تا دیگر هم فرض کنید که ... بله بهتر او 
 کردیم!را خلاصه مستفیض می

ر کرد، این مدتی که جنگ است، کاری و در حالی که امیرالمؤمنین تمام این جریانات آمد مرو 
که کرده، معاویه، حرفها، حکومت، همه اینها مبتنی بر این است که شمشیر را بیاورد بالا، بابا بیاور دیگر 

بیند اگر این عمل را انجام بدهد ... این عملش )عمروعاص( مثل همان تمامش کن! ولی یک دفعه می
دفعه امیرالمؤمنین مسئله گیرد، یکو مسئله از یک جا نشأت میکلک بالا زدن قرآن روی نیزه است، هر د

شوم، این الان احساس عجز کرده، ایستاند، نه، من از نقطه ضعف حریف وارد نمیدارد و میرا نگاه می
زنم که او هم مثل من روی اسب باشد، آن هم شمشیر داشته باشد، او هم در من علی وقتی شمشیر می
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نه این که برود کنار، در مقام مقابله باشد، شمشیر را برهنه کند، به مصاف من بیاید،  مقام مقابله باشد،
زند یکی من، ولی این که الان شمشیر را انداخته، و اوضاعش را این روم جلو، یکی او میمن هم می

 جوری درآورده تا
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تفاده از ضعف حریف دهم اسمسئله را به این کیفیت تمام کند، این عملی که الان من انجام می
 دهد، یعنی تمام هجده ماه جنگ رفت به هوا رفت! هوا!است، و علی این کار را انجام نمی

گفتم خب بسم اللَه حالا نوبت جنابعالی است، البته خب این ربطی به او ندارد، ولی هر کسی  
ای بنده، هم برای آورد، آقاجان! هم برآید، خدا پیش میبه اندازه خودش برایش در زندگی پیش می

گذارد زحمتها آورد، خودش هم خوب بلد است، قشنگ میآورد، قشنگ هم پیش میسرکار، پیش می
کشی، به آن نتیجه که رسیدی، کشی، میآورد، زحمتها را همه میرا از اول بکشیم، اول که پیش نمی

آمد اول یک چیزی پیش میایست، ا ا خب اگر قرار بود که به اینجا برسیم و این جوری بشود خب از 
ها ها را باید تا آن بالا بروی، نروی هم آنجا ایستادی، باید پلهگوید: نه، پلهکه این جوری نشود! خدا می

را بروی، تا آن جا که رسیدی آن وقت صد متر ارتفاع پیدا کردی، خیال نکن افتادی، نه، در صد متری 
متری ایستادی، باید بروی و وقتی که رفتی این آزمون  ایستادی، الان تو صد پله را طی کردی، در صد

برای تو پیدا خواهد شد، این امتحان و این تجربه بعد از این طی این مراتب و طی مراحل و مشقات 
بیند برای تو حاصل خواهد شد، نه قبل، قبل که هنر نیست، زحمت نیست، از اول آدم یک خواب می

رود دیگر، خب این هنر نکرده دیگر، کند میلوم باشد خب ول میاش معخب فایده ندارد، اگر نتیجه
دهند، به اندازه سر بینند و بر اساس خواب و مکاشفه تغییر میبینند و مکاشفه میاینهایی که خواب می

کند، آنها را همان جا نگه کند، هیچ دردی دوا نمیسوزنی آن خواب و مکاشفات دردی از آنها دوا نمی
کند که مورد عنایت قرار گرفتیم، فرض کنید که مکاشفه شد و از غیب زه کیف هم میدارد، تامی

ای آمد ما را از او نجات داد، نه بابا این مکاشفه در سرت زد، این دست از غیب آمد ولی زد در مسئله
سرت، چرا؟ مگر رشد تو قرار بود که این جوری انجام بشود؟ شاید رشد تو در این است که ورشکست 
شوی؟ باید ورشکست بشوی، رشد تو قرار است که مریض شوی، قرار است مریض بشوی، مگر اولیاء 

شدند دیگر، تا حالا شدند، میشدند؟ مگر ورشکست نمیشدند؟ مگر اولیاء ورشکست نمیمریض نمی
راغ دیدی یکی از اولیا به خاطر جلوگیری از ورشکستگی به آب و فلان و این حرفها رجوع کند؟ بنده س

بینید، اینها از تری بودند، اگر شما در کتب میندارم، آنهایی که انجام دادند اولیاء نبودند، مراتب پایین
 کنند.ایستند در همان مرتبه توقف میاولیاء نیستند، اینها در همان رتبه می

د، نشد، کنیم، ما را خدا ببخشد، فلان شد، شتا این مسئله به نظرم آمد، گفتم که نه، ما نمی 
ای کنیم و به خوبی هم گذشت و هیچ مسئلهنشد، به حسب ظاهر حل شد، حل شد، نشد، نشد، نمی
 هم پیش نیامد و قضایا به صورت عادی خودش گذشت.
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برای چیست این مسائل؟ برای این است که انسان به واسطة این گونه امور رشد پیدا کند،  
 این جا تغییر
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رود بدون توجه به آید و می، همة اینها مال این است. لذا انسان میپیدا کند، اینجا عوض بشود
 گیرد.این مسائل و خب نتیجه هم نمی

خب مسئله به عنوان مقدمی الجیش این شبهای ماه مبارک رمضان بود و گرچه از مطالب  
بودم گذشته هم مسائلی باقی ماند که برخی از آن را در جلسة قبل )جلسه مشهد مقدس( عرض کرده 

که خلاصه در این ماه باید مراقبتمان را بیشتر کنیم، راجع به کیفیت غذا خوردن بایستی که دقت بیشتری 
کنیم غذاها سنگین نباشد، در ماه مبارک باید توجه به این داشت که خلاصه ذهن ما منعطف نشود و 

کردم از آن چه که  سنگینی غذا مانع نشود که از فیوضات محروم باشیم راجع به مطالب دیگر عرض
خورد کاری هم از دست انسان موجب تشویش خاطر است باید دوری گزینیم، مسائلی که به درد ما نمی

آید، برای چه انسان ذکر و فکر و خودش را مشغول آنها کند؟ در حالتی که ما به مسائل مهمتر برنمی
 نیاز داریم و مسائل مهمتر آرامش فکر و آرامش خیال است.

کردم البته چه که راجع به من چندی پیش بود، اتفاقا راجع به این قضیه با خودم فکر میو آن  
این مسئله مربوط به خود بنده است و مربوط به رفقا نیست دیدم که خب الان وضعیت خود من و حال 

یت داند که وضعکند، چون بل الانسان علی نفسه بصیره هر شخصی بهتر میخود من اقتضای این را نمی
هایی دارد، دیدم که الان دیگر مثل سابق ما نیستیم که او چیست، از نقطه نظر نفسی و نفسانی چه گره

کند آدم جواب خلاصه بخواهیم به هر مطلبی گوش بدهیم، به هر خبری گوش بدهیم، هر کسی تلفن می
لان کار درد، کی الان زند کی ابدهد، هر کسی، دائما همین طور این تلفن مقابل باشد، کی الان زنگ می

چه دارد، این حال انتظار و فلان نسبت به اینها، دیدم دیگر برای ما حال خوبی نیست، خصوصا این که 
گویند که آقا شماره را بدهید، به یکی آدم بدهد به یکی ندهد، مثل اینکه ها میخب بالاخره بعضی

گی دم نداشت، دو روز پیش که خر ما از کرهزنیم زیر سلکات امتیازی باشد و این حرفها گفتیم آقا می
ها گفتم، گفتم بنده دیگر موبایل را صاف بوسیدم گذاشتم کنار، الفاتحه مع الصلوات، دیگر آقایان به بچه

بدانند دیگر بنده موبایل ندارم و اگر کسی کاری دارد به همین تلفن منزل تماس بگیرد و بنده دیگر 
 حت از این که دیگر از شرور ما عرض کنم که در امان خواهند بود.ندارم و فکر و خیال همه هم را

بالاخره هر چیزی یک وقتی دارد و هر چیزی یک حسابی دارد، آدم وقتی که یک مقداری  
رود بالا، تبدل افکار، حالا هر چه اسمش را بگذاریم، یک اقتضائاتی کند، سنش میاشتغالاتی پیدا می

آن توان سابق نیست، آن حوصلة سابق نیست، آن فرض کنید که صبر هم به دنبالش هست، خب طبعا 
کند. لذا خودم دیدم که بله این قضیه سابق نیست، اینها نیست دیگر، به اصطلاح همه اینها تغییر پیدا می
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هم برای ما شده وبال و دردسر و موجب تکدر خاطر دوستان و تکدر خاطر آنها، لذا گفتیم خیال همه 
 را راحت کنیم

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
37 

تر هستیم دیگر حالا یک مدتی هم این طور باشیم، ببینیم و بگوییم که دیگر این طور راحت
خورند؟ آخر دانم ستارگان به همدیگر نمیآید؟ نمیشود؟ کواکب آسمان زمین میاوضاع عوض می

! زمین ها بریزند!! به همدیگر بخورند!! اصلا به هم بریزدآدم موبایل نداشته باشد ممکن است ستاره
دهیم، اگر دیدیم نه، اوضاع داغون بشود! مدتی هم اینطوری باشیم، ببینیم، اگر نه، طوری نشد ادامه می

زمین و زمان و ملک و ملکوت به واسطة موبایل بنده، شخص بنده، تغییر پیدا کرد این قدر بنده مهم 
 م کرد.شدم! و این قدر فرض کنید که بنده مهم شدم! دوباره تجدید نظری خواهی

های السّلام در یکی از خطبهعلی کل حال هر کس باید به فکر خود باشد، امیرالمؤمنین علیه 
فرمایند من به واسطة صلاح دنیای شما آخرت خودم را خراب نهج البلاغه عبارت عجیبی دارند، می

در مسائل دقت کنم، باید انسان مواظب باشد متوجه باشد یک مقداری بیشتر تأمل کند، یک مقدری نمی
کند، همه بارش را بر گردن این و آن نیاندازد، به جای این که هی بار بردارد بار اضافه نکند، بالاخره 

تر زندگی کند، تر زندگی کند، بی حرف و نقلتواند راحتسنی از ما گذشته، سنی گذشته، خیلی می
بدهد که بتوانیم به آن چه که بزرگان  چرا نکند؟! درست، خب انشاءاللَه امیدواریم خداوند به ما توفیق

مند های این ماه مبارک به نحو احسن بهرهگفتند تا حد مقدور جامة عمل بپوشانیم و از برکات و نعمت
 باشیم.


